
 

  قرن دهمگوي و عرب در دراشعار شاعران فارسي ،بررسي مضامين شعرعاشورايي
  1 طيبه اميريان
  2مژگان رحماني

  :چكيده
ي ادبـي،  اين گونـه  .تاريخي دارددر درون خود، دلالت و مفهومي است كه  هاي نقدادبي نوينتطبيقي، يكي از شاخه ادبيات

در گذشته و حال و به طـور   ،يافتن پيوندهاي پيچيده و متعدد ادب و هاي مختلفدر زبان ،در موارد تلاقي ادبيات ،پژوهشبه 
مشترك هاي در شناخت جنبه ،پژوهش. پردازداند، ميداشتهبا يكديگر  در تأثير و تأثرّ ،ي نقشي كه پيوندهاي تاريخيارائه ،كلي
 ـ آنبلكه  ؛شودها ميها و دولتتنه تنها سبب پيوند ميان ملّ ،ملل گوناگون در ميان ادبيات ،ادبي ي را از دو سطح بومي و محلّ

 ،آيـد كـه موضـوع آن   اي از ادب آييني به شمار مـي گونه ،ادبيات عاشورايي .بخشداي جهاني ميچهره ،به آن آورد وميبيرون 
بـه دليـل    ،در قـرن دهـم هجـري    ،ادبي نوعاين . استو شهادت حسين بن علي،  خدادهاي سرزمين كربلاداستان نينوا وبيان ر

گـوي را همچـون وحشـي بـافقي، بابـا فغـاني،       هاي رشد و تعالي بسياري از شاعران فارسـي زمينه ،هاي دولت صفويحمايت
، به پيـروي از شـاعران عـرب   ب رسمي آن زمان، ي مذهبر، معتقدات خويش و بر پايهبنافراهم ساخت كه ... محتشم كاشاني و

هـاي يـاران ايشـان و    شـهيدان، رشـادت   به بيـان مناقـب سـالار    ،...والسيدحسين الغريفي، مفلح بن الحسن الصيمري  همچون
ن نمايد كه مضاميطبيعي مي ،اين امر. به سوگواري روي آوردند هايشانكربلا پرداختند و در سروده يرخدادهاي ناگوار عرصه

هـر دو   شـاعران در شعر ،در اين راستا .مذكور يافت شود يدر دوره ،ادبيات هر دو هاي شاعران معاصرسرودهغم مشتركي در 
معاصـر  . شوديافت مي...و گرايي، ترويج فرهنگ شهادت، اسطورهگراييتقدس، ظلم ستيزي: مضاميني چون ،اين دوره ملت، در

در  .شـود نيز يافت مي ،اين مضامين، هاي آنانسروده كه در هستندشاعراني  ،عرب زبانبا شاعران دوره صفوي، در ميان اديبان 
  .پرداخته شده است ،به بررسي و تطبيق اين مضامين ، تطبيقيتحليلي -به روش توصيفي ،اين مقاله

  .، قرن دهمادب آييني، ادب عاشورايي، بررسي تطبيقي، شعر شيعي، عصر صفوي :واژگان كليدي

  مقدمه
هاي جديد نقد ادبـي، داراي دلالـت و   به عنوان يكي از حوزه، ، امروزه)Comparative Literature(بيات تطبيقياد

هـاي مختلـف، يـافتن    موارد تلاقـي ادبيـات، در زبـان   «رسي به مطالعه و بر ،اين دانش. باشدكاركردي تاريخي نيز مي
ر نقشي كه پيوندهاي تاريخي در تأثير و تـأثّ ي  در گذشته و حال، و به طور كلي ارائه ،پيوندهاي پيچيده و متعدد ادب

: 1373غنيمـي هـلال،   ( »هاي فكريادبي و چه از ديدگاه جريانمكاتب  هاي اصول فني در انواعداشته است، چه از جنبه
لـذا ايـن    ؛)54: 1383طـه نـدا،  (پـردازد  مـي » هاالمللي ملتبين -بررسي تاريخ روابط ادبي«و اين دانش همچنين به  )32

 ،فرهنگـي و  هاي مختلف علمي، ادبيدر زمينه ،تآورد كه هرگاه دو ملّاين امكان را فراهم مي ،ويژگي ادبيات تطبيقي
 ،و اين امـر . اي ميان آثار موجود در دو سرزمين بپردازدمقايسهي  از يكديگر تأثير پذيرفته باشند، به شناخت و مطالعه

تر  به محكم پردازد كه منجرميها  تملّبين از موارد ادبي مشترك  ،هاي مشتركها و جنبهف و رونمايي از ريشهبه كش
از يك سطح بومي و ملـّي بيـرون   ادبيات را  ،شود و نه تنهامي ي متعددهاهاي بشري در طول زمانتشدن ارتباط ملّ

-منجـر مـي   ،به حفظ و ماندگاري آن آثار همچنيندهد، مي آن را در يك سطح جهاني و فراگيرتر قرارآورد؛ بلكه مي
 هـاي مهـم   يكـي از جنبـه   ،هـا  هاي مشترك ميان آنايران و عرب و شناخت ويژگي مللميان آثار ادبي ي  مطالعه. شود

  . آيدبه شمار مي ،ادبيات تطبيقي
ي  عربي و فارسي است كه از لحظه ميان دو ادب ،هاي مشترك ادب متعهديكي از گونه ،ادبيات آييني يا عاشورايي

، تاكنون در ميان آثار ادبي اديبان ايـن  و يارانش )ع(حسين امام ،دست ابر مرد تاريخه ب ،عظيم عاشوراي  خلق حماسه
تاريخ ادبيات عربي و فارسـي  ي  هگستر، بر ادبيي  كه از تأثير اين گونهاي به گونه ؛ت به زيبايي درخشيده استدو ملّ
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اگر چه در يك صبح تـا ظهـر يـا نـيم      ،عظيم و تكرار ناشدني تاريخي  اين حادثه ،عاشورا. م پوشي كردتوان چشنمي
تـا كنـون در عـالم     ،خلق و پيدايش آن ي از لحظه ،آثار و اهداف اين حركت بزرگ تاريخي اما ؛شودروز خلاصه مي

در ادبيات عربـي و فارسـي و نيـز خلـق آثـار      اي را اين حركت عظيم، تأثير قابل ملاحظهبرقرار و زنده مانده است و 
يـك  « -)ع(حسـين  -زيـرا صـاحب ايـن حركـت عظـيم      ؛ادبي، و ايجاد جوشش و حركت در خوانندگان داشته است

ت ي  ت، نه حماسـه بشريي  ت، حماسهانسانيي  حماسه ؛ اماشخصيت حماسي است ، عمـل  )ع(سـخن حسـين  . قوميـ
حركت است و هيجان است، تحريـك اسـت، درس    ،مه چيز حسين، ه)ع(، روح حسين)ع(، حادثه حسين)ع(حسين

ترين ترين و شورانگيزترين و حماسيبدون شك ادبيات عاشورايي، از غني )17: 1377مطهري، ( »نيرو است ياست، القا
ادبيات عاشورايي، تنها ادبيات ماتم و سوگ و انـدوه و حـزن و اشـك    . آيدبه شمار مي ،ميراث فكري و معنوي شيعه

ن الذّلـَه  «ادبيات  ،يست، ادبيات حماسه و قيام است و به ديگر سخنن هميشـه  ي  و يـك سرچشـمه   اسـت » هيهات مـ
شـعر  «جايگـاه  «. اسـت بيـت قـرار گرفتـه   است كه منبع الهام بسياري از اديبان عربي و فارسي دوستدار اهـل جوشاني
بـه   ،كـربلا ي  ورود حماسـه . يـات مكتبـي اسـت   ادبي  در ميان شعر شيعي، همچون نگيني درخشان در حلقه» عاشورا
از  ،و چه بسـا اديبـاني  . )201: 1387حجـازي، ( »شعر و ادب، يكي از عوامل ماندگاري و پايايي آن نهضت استي  حيطه

در بيـان   عاشـورايي،  غـم سـروده هـاي    شـهرت خـويش را مـديون     ،كه در طول تاريخ هاي عرب و فارسسرزمين
 ـ كساني همچون محتشم كاشاني و دعبل خزاعي، كه به بيان آرمـان  ،عاشورا هستند عظيمي  حماسه ر هـاي والاي تفكّ
  .بسيج شدند ،پرداختند و به دفاع از حق دربرابر باطل ،حسيني

و شهداي ) ع(م حسينامادر سوگواري  ،هاي مذهبينداهاي سوزناك و انوار تابناك مرثيه ،در قلمرو ادبيات فارسي
به دليل حاكميت حكومت شـيعي و حاكمـان شـيعه     ،در عصرصفوي. باشده ميبل توجدر قرن دهم هجري قا ،كربلا

 . براي شاعران فـراهم شـد   ،از جمله شعرعاشورايي ،براي پرورش و سرايش شعر شيعي ،فضاي بازي ،مذهب صفوي
اطهـار، بـه   ي  به ائمهبا ابراز علاقه به خاندان رسالت، از احساسات و عواطف ايرانيان، نسبت «: به تعبير ذبيح االله صفا

دولتي كه اقبال و پايـداري خـود را در تـرويج گـرايش     . خوبي استفاده كرد و كار دولت خود را به سرعت پيش برد
عاشـورا  ي  گـري؛ يعنـي واقعـه   دانست، با دريافتي دقيق، به تبليغ بزرگترين نماد اظهار و ابـراز شـيعه  مذهبي شيعه مي

منقبت خواني، خود به خود در مطلع كار قرار گرفت و اين آغازي شـكوهمند   پرداخت و بدين سبب، مرثيه سرايي و
  ).456: 1355صفا،(» و پر دامنه، براي شعر عاشورايي بود

هاي مختلف شـعري بـه   در قالب ،هاي مذهبيبه سرودن مرثيه ،گوي در اين دورانشاعران پارسي ،به عبارت ديگر
اي از شـاعران  مقارن با اين قرن، عده. كربلا پرداختندي  شهيدان عرصهمنظور حفظ و پاسداشت مقام و كرامت والاي 

ايـن   و. روي آوردند ،به سرودن شعرهايي در بيان مناقب و فضايل شهداي كربلا ،هاي عربيشيعي عرب، در سرزمين
هاي مشترك، در سوگواره به ايراد مضامين شعري ،عرب ري از شاعران ايراني و چكامه سرايانبسياامر سبب گرديد ،

  . دخود بپردازن

  اهداف و روش تحقيق 
آيد هاي مذهبي، يكي از ذخاير عظيم فرهنگي شيعه، در ميان اديبان هر دو زبان فارسي و عربي، به شمار ميچكامه

ميراثـي   است؛ به ويژه ادبيات عاشورايي كـه بـه عنـوان   كه در طول تاريخ پيدايش آن، مورد توجه محققان قرار گرفته
اض، از درس  ماندگار و مشترك ميان شاعران دو ملت مسلمان ايـران و عـرب بـوده، و هميشـه بسـان چشـمه       اي فيـ

يـك فرهنـگ پويـا، در طـول تـاريخ، همـواره الهـام بخـش اديبـان دو ملـت، در           ي  آزادگي و جوانمردي، و عصاره
چنـان قـابليتي برخـوردار اسـت كـه شـاعران        عظـيم، از ي  هاي ادبي و هنري بوده است؛ چرا كه اين حماسه آفرينش

توانند از اين سرمشق پايان ناپذير، براي بيان درس آزادي و آزادگي، عدالت، شـجاعت، تفكـّر، ايثـار و اخـلاص،      مي
  .  ملل، حرف بزنندي  براي همه

آيند اين است كـه  يبر مها  م پاسخگويي به آندر همين راستا سوالاتي كه نويسندگان اين مقاله در مقااز اين روي، 



 109/   گوي و عرب در قرن دهم    بررسي مضامين شعر عاشورايي، در اشعار شاعران فارسي

كـه از   اند و ديگـر ايـن  يشتر استفاده نمودهر شعرهاي خود از چه مضامين شعري مشترك، بشاعران فارسي و عربي د
به نيكي و شايستگي در ايـن  عرب و پارسي گوي كدام دسته از شاعران  ،شناسي كلاماييهاي هنري و زيبلحاظ جنبه

توصـيفي و بـا    –تطبيقـي ي  عي بر آن شده است كه با نگرشي مبتني بر شـيوه س ،لذا در اين مقاله است؛ امر درخشيده
در قرن دهـم هجـري، بـه شـناخت مضـامين مشـترك        اديبان عرب و فارس، هاي عاشوراييمطالعه و بررسي چكامه
پرداختـه  شـعري  هاي زيبايي شناسي و هنري اين مضـامين به منظور پي بردن به جنبه ،صشعري و همچنين به تفح ،

  . شود

  تحقيقي  پيشينه
خلق تا به امروز، منبع الهام و توجه بسياري از اديبان و ي  تاريخ، از لحظهي  ي بي بديل عاشورا، در  عرصه حماسه

ادبيـات و هنـر، بسـياري از    ي  در حـوزه . صاحبان فكر و انديشه، در ميان دو ملت عرب و فارس، قرار گرفتـه اسـت  
هنر، به بازتاب اين جريانات و حوادث سوزناك اين روز شور انگيـز، در آثـار ادبـي و هنـري     اصحاب قلم و ذوق و 

توان به كتاب وسيع احمـد  در اين ميان، در بين آثار ادبي اديبان عربي مي. اندخويش، به شكل هاي گوناگون پرداخته
هـا و  آوري تمـام قصـيده  بـه جمـع   اشـاره نمـود، كـه نويسـنده، در آن    » أدب الطف أو شعرا الحسـين «شبر با عنوان 

هاي وارده بـه اهـل   كربلا و مصيبتي  عِرب از ابتدا تا روزگار خويش، كه در وصف حادثههاي شاعران جهان چكامه
ي  توان، به مقالـه در ميان محققان و پژوهشگران ادب فارسي هم مي. استاند، روي آورده سروده) ع(بيت امام حسين

تخصصي سـبك شناسـي نظـم و نثـر     ي  در فصلنامه» مكتب فؤاد كرماني در شعر عاشورايي« غلامرضا كافي با عنوان
ظلـم  «اصغر بابااصـغري بـا نـام   ي  ديگري، نوشتهي  و مقاله1390، سال چهارم، شماره دوم، تابستان)بهار ادب(فارسي 

تـوان  و نيـز مـي  . ره كـرد اشا 1386، تابستان18شيعه شناسي، سال پنجم، شمارهي  ، در فصلنامه»ستيزي در شعر شيعي
» عاشورا، در شـعر بعضـي از شـعراي عـرب زبـان     ي  بازتاب حماسه« سيد رضا حجازي و مرضيه محمد زادهي  مقاله

بازتـاب  «ابراهيم فلاح بـا عنـوان  ي  نام برد و همچنين مقاله1387سال  23شيعه شناسي، سال ششم شماره ي  فصلنامه
از مـواردي اسـت كـه بـه      1390،)ادبيات عرب(، دانشنامه»ي عصر عباسيعاشورا، در اشعار برخي از شعراي  حماسه
محققان صورت گرفته است؛ اما در حوزه ادبيات تطبيقي و صرفا مطابقت ميان ادبيات عاشـورايي فارسـي و   ي  وسيله
آيينـي   -تجليّ عاشورا و انقلاب حسيني در شـعر شـيعه، بررسـي تطبيقـي شـعر حماسـي      « ي  توان به مقاله مي عربي

سيد حسين سيدي و هوشنگ استادي، مجله ادبيات تطبيقـي  ي  نوشته» ادبيات عربي و فارسيي  عاشورايي در گستره
عبدالعلي آل بويه لنگرودي و نـرگس انصـاري بـا عنـوان     ي  ديگري، نوشتهي  و نيز مقاله 88، سال8سال دوم، شماره 

» )اخيـر ي  با تكيه بر اشعار برجسـته شـاعران سـده   (عربيدر شعر عاشورايي معاصرفارسي و ) ع(سيماي امام حسين«
ي  شود، تاكنون در حوزه مي همانطور كه ملاحظه. اشاره كرد1389، زمستان 3نشريه ادبيات تطبيقي، سال دوم، شماره 

اي صورت ميان مضامين شعري مشترك در ادبيات عاشورايي در قرن دهم، تحقيق و مطالعهي  تطبيقي و مقايسهادبيات
نوين بودن اين موضوع، از اين حيث كه تا كنون، تحقيقي در ايـن  ي  پذيرفته است؛ لذا نويسندگان اين مقاله، بر جنبهن

  .زمينه، انجام نگرفته است، تأكيد دارند

  مهمترين مضامين شعري شعر عاشورايي در قرن دهم-1
وفارسي زبان، تا آنجاست كـه بسـياري از    مؤثرّ، در متون ادبي اديبان عربي  ي عاشورا، به عنوان يك واقعه واقعه

اند  هاي والاي انساني، در نظر گرفته شدهمضامين شعري مهم را پديد آورده است و پاره اي  از آن ها، به عنوان آرمان
آورده  هاي خاص شيعه در نظم و نثـر روي هاي والا و آموزهوتعدادي ديگر، از اين مضامين، به ترويج و تبليغ انديشه

هاي خاص ،پرداخته اسـت از ايـن روي   ا استفاده از زباني فخيم و حماسي و آييني، به ايراد مضامين و درون مايهو ب
هـاي چشـمگير و قابـل    به تدريج، ساختار لفظي و معنوي و سبك بياني خاص خود را يافت و با خلق آثار و نمونه«

  ). 77: 1388سيدي،(»آن را فراهم ساخت ايجاد يك مكتب شعري مستقل و الگو پذيري ازي  اعتنا، زمينه
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هايي از اشعار عاشورايي شاعران پارسي گو و عـرب، مضـامين و درون   با مطالعه و نگاهي جامع، به گزيده سروده
  :  توان برشمردهاي زير را ميمايه

  ظلم ستيزي-1-1
قابلـه بـا ظلـم و    اين است كه در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود، همواره بر مبارزه و م ،يكي از افتخارات شيعه«

هـاي حركـت   صـه يكـي از مشخّ به تبـع آن،  . )112: 1386بابااصغري،( »هاي آن پافشاري كرده استستم در تمامي شكل
حركـت   ،تـاريخ اسـلام   در. ه اسـت در عرصه كربلا، ظلم ستيزي و مبازره با جور و ستم بود) ع(م حسيناماحماسي 
 ـ   شـيعي،  توان به عنوان اولين حركت و جنبش جمعي  مي را) ع(م حسين اماانقلابي  . ي نمـود عليـه ظلـم و جـور تلقّ

سـتيزانه را در  است كه درس بيداري و فرياد ظلم  عاشوراييترين بنيان و ويژگي شعرايستادگي در برابر ظلم، اساسي
بينـيم  انـد و مـي  شاعران فارسي گو و عرب زبان، بـه ايـن مضـمون پرداختـه    در مراثي زير،  .حفظ كرده است ،تاريخ

بينـيم كـه   ها مـي اي ديگر از سرودهو در پاره اندداشته روا) ع(حسين ماماكه بر  شاعران خواهان ستيز با ظلمي هستند
اهلـي شـيرازي   . اندندهايشان، به دفاع از خاندان اهل بيت، در مقابل ظلم و ستمي كه به آنان وارد شده است سخن را

  :گويدشته شده است مي در وصف ظلمي كه بر امام و اهل بيت ايشان روا دا
  

نـي حسي ـماه محرم اسـت و لـب تشـنه
  

رده اسـت ـرار  ك ـــــ ـرام بـر اب ـآب بقا ح ـ 
 

ول كـردــ ــرسهر ناسزا كـه ظلـم بـر آل
  

ار كـرده اسـت  ــ ـزاي لعنـت جب ـخود را س 
 

دارـروا مــيـا مرتضــي علــي بــه شــهيدان
  

كرده اسـت ظلمي چنين كـه چـرخ سـتمكار    
 

سينـبگشــاي پنجــه يــا اســداالله كــه برحــ
  

ار كـرده اسـت  ـي بسي ـ لهـاه چرخ، حم ـوبر 
 

يدـاينــك ظهــور مهــدي آخــر زمــان رســ
  

 ـن رايت ـــزي  زيد نگونسـار كـرده اسـت   ـي
 

ينـي حســكلــك قضــا ز بهــر عــزا نامــه
  

ار كـرده اسـت  ــ ـك همـه طوم ـاوراق نه فل 
 

)47: 1344اهلي شيرازي،(     
  

دهـد كـه بـا شمشـير ذوالفقـار خـويش بـه يـاري         را ندا مي) ع(و يا اين كه وحشي بافقي، در اين شعر، امام علي
  :  بيندفرزندش بيايد؛ زيرا او را بي يار و ياور مي

  

يامرتضــي، حســين تــو ازضــرب دشــمنان بنگــر
  

ار و يـاور اســت ــــ ـي كـه چـون حسـين تــو بـي     
 

ار تــوـــــــــتــو كجــايي و كــو ذوالفق هيهــات
  

امروز دسـت و ضـربت تـو سـخت درخوراسـت      
 

).311: 1353وحشي بافقي،(     
  

يكـي از ايـن   .دهـد پاك انساني را انتقال مـي  احساسات ،گاه به درستي بيان شودهر تصاوير شاعرانه و صور خيال،
 .ل افـزوده اسـت  مباينت اين دو را زدوده و بر قدرت تخي ،وحشي بافقي با تشبيه چرخ به روباه .تصاوير ،تشبيه است

آفريده، همچنين تناسب زيبايي در بـين  جمال بيشتري برتصوير ،»اوراق نه فلك«، و »كلك قضا«در تركيب  استعاري 
  .به وجود آورده است »طومار«و  »اوراق«، »كلك«كلمات 

هاي خويش كه آن را در رثاي سالار يكي از قصيده ، در)هـ ق1001م(د حسين الغريفيالسيدر ميان شاعران عرب، 
م بـا يزيـديان را يـاد آوري    امـا نبـرد  ي  با كلماتي زيبا و حماسي كه جوش و خـروش عرصـه   ،شهيدان سروده است

در برابـر سـپاه    ،كند كـه چگونـه يـك تنـه    و يارانش در نبرد كربلا، اشاره مي )ع(حسين مامابه ظلم ستيزي  ،نمايد مي
  :اندنموده دشمن مقاومت

  

و النَّاس فـي وجـلٍ و َالخيـلُ فـي زجـلٍ
  

ورِ       قَد أشـبه اليــوم فيــهمِ نفخـةَ الصـ
 

ـــم ـــولِ االله بعــده ـــبِطُ رس ـــلّ س و ظَ
  

يلقـي الجيـــوش بقلــبٍ غيـرِ مــذعورٍ    
 

ــوا سئــه يأســن بـــم م ـــكرُُّ فَــرداً  و هـ يـ
  

  معـــاً بعـــدـــلامةِ ج تكَســيرٍمــن السـ
 

ـــلاً ــوت تَدعـــُو نحـــوه عجِ الم مأســه و
  

محــــددات بمحــــتومِ المـــــقاديرِ   
 

)42: 5،ج1409شبر،(     



 111/   گوي و عرب در قرن دهم    بررسي مضامين شعر عاشورايي، در اشعار شاعران فارسي

  

گويا كه امروز، در ميان آنان بسان روز قيامـت در  . اندترسند و آن سپاهيان در حال جنب و جوش مي مردم: ترجمه
خدا، بعد از آنان، با قلبي شـجاع و بـدون تـرس، بـا لشـكريان دشـمن       رسول ي  و همچنان نوه. استصور ديده شده

اند كـه جـان سـالم بـه در     هاي او ناتوان شدهبرد و دشمنان همگي، دربرابر حمله مي به تنهايي هجوم. شودروبرو مي
 ويمرگ به سرعت، به سوي قضاوقدر هاي حتمي بي بازگشـت ر ي  شوند؛ درحالي كه نيزه مي ببرند و درهم شكسته

  . آورد مي
، »أسـهم المـوت  «، »يكـرُّ «، »الجيـوش «، »نفخـة الصـور  «، »الخيل«شاعر، بابياني حماسي و استفاده از واژگاني چون

باشـد، بـه   و شمشيرها در ميدان نبـرد مـي  ها  صداي چكاچاك نيزهي  اند كه تداعي كنندهكه همگي كلماتي... و»بأس«
. كندو يارانش، براي ايستادگي دربرابر ظلم و ستم را ياد آوري مي) ع(حسينمحكم امام ي  صورت بسيار زيبايي اراده

  . دلالت بيشتري بر ظلم ناپذيري نفس والاي ايشان دارد» يكرُّ فرَداً«و اين ظلم ستيزي امام، در عبارت
در ) ع(، در اين قصيده، به بيان مظـالمي كـه بـر اهـل بيـت     )هـ ق900م(الشيخ مفلح بن الحسن بن راشد الصيمري

  :ستايدراند و ظلم ستيزي آنان و ثابت قدمي و استواري آنان را مي مي كربلا وارد شده، سخني  عرصه
  

ــبٍ انــلِّ ج ـــن كُ م اتـــار ــا الغَ ـــُّوا بِه فَشنَ
  

ــوا بِهـــا آلَ النبَـــي و  صمــــمَّوا     و خَصـ
 

ـــدهم ــن إِرث جـ ـــم بِالقَهـــــرِ عـ أَزالوُهـ
  

  ـــنَاداً و ــوا  عـ ـــلُّوا وحرَّمـ ــاؤاُ أَحـ ــا شـَ مـ
 

ـن كـُــلِّ الرَّزايـــا رزيِـــةً و أَعــظـَــم مـ
  

 ــم ــي و أَعظـَ ــف أَدهـ ــومِ الطَّـ ـــصارِع يـ مـ
 

ــئَت ــومٍ أُنش ـــن ي م ــام ـــدثَ الأي ــا أَح َفم
  

      مــومٍ تعَــــد و لَــا حــادث فيهــا إلَِــي يـ
 

ـــي ـــةًبأَعـظَـَـــم منــــها فـ ـــانِ رزيِـ الزَّمـ
  

  َـــم أتـ ـــةِ مـ ـــَّي القـيامـ ـــا حتـ ـــَام لَهـ يقـ
 

يءــام ــبطَ المصــطفََي وهوضَ ــسِ س ــم أَن ولَ
  

   ــرم ـــَاحِ و يحـ ـــاء المبـ ـــنِ المـ ــذاَد عـ يـ
 

)13: 5،ج1409شبر،(   
  

ايـن نبـرد عليـه آل پيـامبر بـود و در      هايي را برپا نمودنـد، و  كربلا، از هر طرف حملهي  دشمنان در عرصه:ترجمه
با خشم، آل نبي را از ارث خودشان محروم كردندو ستيزه جويانـه هـر آنچـه را    .خود مصمم و با اراده بودندي  حمله

) عاشـورا (ها است و نبردهـاي روز طـف  و اين مصيبت آل نبي از بزرگترين مصيبت.خواستند حرام و يا حلال كردند
اي بزرگتـر از ايـن   و در طول روزگاران تا به هنگام قيامت، هيچ مصـيبت و حادثـه  . بود مصيبت بار و فجيع و بزرگ

مصطفي را فراموش نكردم؛ در حـالي كـه او عليـه    ي  و من نوه. نبوده است كه باري آن مجلس عزاداري برگزار شود
  .شدشدو بر او آب حرام ميجنگيد و از آب پاك، محروم ميظلم و ستم مي

اش رفتـه اسـت   و خـانواده ) ع(هايي كه بـر امـام حسـين   شود كه شاعر، با بيان مصيبتملاحظه مي در اين قصيده،
نمايد، كه اين آورد، و در بيت آخر كه به موضوع دفاع امام، از آب اشاره مياحساس اندوه را در خواننده به غليان مي

ت كردن امام از اهل بيتش، و يا به ديگـر سـخن،   تواند در معنايي كنايي به كار رفته باشد و اشاره به حفاظ مي عبارت
ي مهم، امر به معروف و نهي از منكر كه به خاطر آن، قيام كـرده بودنـد   حمايت از دين مبين اسلام و يا همان فريضه

كند كه از اين طريق، شـاعر در جسـتجوي    مي نمايدو اين امر به نحوي، به موضوع ظلم ستيزي ايشان اشارهاشاره مي
  .   مبارزه با و ظلم و ستم در ميان خوانندگان استي  آوردن احساس و انگيزهپديد 

  گرايياسطوره -2-1
اسـطوره  «:گويـد اسـطوره مـي  ي  فـولادي دربـاره  . گرايـي اسـت  هاي شعر عاشـورايي، اسـطوره  از ديگر درون مايه

استعاره و تمثيل و تجسم پديده هاي عالم هايي هستند كه با استفاده از بيان تصويري و استفاده از اي از قصه مجموعه
و يارانشان )ع(اي كه نسبت به امام حسينبسياري از شاعران، به دليل تفكرّ قدسي مĤبانه. )21: 1385فولادي، (» پردازدمي

داشتند و به دليل بعد زماني كه ميان ايشان و شاعران اين دوره، قـرار دارد، سـبب گرديـده كـه شـاعران، بـا نگـاهي        
م پديـده     . كربلا بنگرندي  هاي عرصهوره مند، به شخصيتاسط هـا و بيـان تصـاوير، در اشـعار     بـر ايـن اسـاس تجسـ
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محتشم كاشاني با زبـاني حـزن آلـود و    . هاي پرصلابتي را به زيبايي، ترسيم و توصيف كرده استعاشورايي، اسطوره
كنـد، قابـل    مي اي تجسمرا  با فضايي اسطوره )ع(بياني هنري و مؤثرّ كه در آن، وصف به شهادت رسيدن امام حسين

  :نمايدتوجه مي
  

وارـــــروزي كــه شــد بــه نيــزه ســر آن بزرگ 
  

 ــ   ــد ز كوه ــه برآم ــر برهن ــيد س رساـخورش
 

برخاسـت كـوه كـوهموجي بـه جنـبش آمـد و
  

ــد و بگريسـ ـ    ــارش آم ــري بب زار ت زارـاب
 

ــه شــد خــاك مطمي  ــگفتــي تمــام زلزل نـــــ
  

ـــگفت  ــاد از ـــ ــرار ي فت ــرخ بيق ــت چ حرك
 

آن زمـان بـه لـرزه درآمدكـه چـرخ پيـرعرش
  

 ــ   ــه قيامــت شــد آش ــان ك ــاد در گم كارـافت
 

كـه گيسـوي حـورش طنـاب بـوداي آن خيمه
  

ــاب    ــالف حب ــاد مخ ــرنگون ز ب ــد س وار  ش
 

پــاس محملشــان داشــت جبرييــلكــهجمعــي 
  

ــي  تر ســوارـمل شـــعمــاري محــ گشــتند ب
 

ــل از ام  ــرزد آن عم ــه س ــا آنك ــب ــيــــّ  ت نب
  

ــار  روح  ــت شرمس ــي گش ــين ز روح نب  الام
 

).283: محتشم كاشاني،بي تا(     
  

هـاي بابـا فغـاني مـوج     اي وحماسي، به زيبايي، در مرثيهآميز، با لحن اسطورهگونه اشعار و خلق تصاوير اغراقاين
  :زندمي

ــرو ـــز قيامـــت اسـ ــباح عـ ــوـت صـ شور  تـ
  

ــ  ــــــا صـاي ت ــوور ـهــــامت ظـباح روز قي ت
 

ي شــــجر وادي نجــــفــــــــنايـاي روش
  

 ــهر ري   ــده ط ــلا ش ــگ كرب تـو  ورـوري ز ن
 

 ــ ــا خـ ـــاي بـ ـــته كـدا گذاشـ ــرـــــ ار ازسـ
  

حضـورتو  ي تـودر  حضور گشته چـراغ ديـده   
 

ي رســـولانهـح ادبخــــاي طـــوطي فصيــ ـ
  

ـــحي  ـــف از اداي منطــق و لحـــ ــوـ ن زبورت
 

كــه گيســوي حــورش طنــاب بــوداي آن خيمــه
  

ــد  ــاب   ش ــالف حب ــاد مخ ــرنگون ز ب وار  س
 

ــهجمعــي  ــلك ــاس محملشــان داشــت جبريي پ
  

ــي   ــتند ب  ــ گش ــاري مح ـــعم ــوارـمل ش تر س
 

ــل از ام   ــرزد آن عم ــه س ــا آنك ــب ــيــــّ  ت نب
  

 الامـــين ز روح نبـــي گشـــت شرمســـارروح 
 

).55: 1353بابافغاني،(     
  

اين ) ع(م حسينامادر توصيف شهادت  ،مĤبانهاسطورهري و نيز اهلي شيرازي در ابيات زير با زباني سوزناك و تفكّ
  :گويدچنين مي

  

نگرفت چـرخ دسـت كسـي را بـه يـك دم آب
  

م گرفتـه اسـت  ــ ـكودست صد هـزار چوحات  
 

ردــــــــبنمــياوچــرخ فلــك كــه خــاك ره
  

م گرفتـه اسـت  ـــ ـخود را چنـين بلنـد ومعظ   
 

پشــتت كــرم خانــدان اوـــــّمن بـــــــــار از
  

م گرفتـه اسـت  ــــ ـكه همچو كمـان خ فلك 
 

اش بريخــترگوشهـــــــزال ســپهر خــون جگ
  

شيري كه صد هزار چـو رسـتم گرفتـه اسـت     
 

ردن اسـتــ ـپيوسته گر چه كـار اجـل صـيد ك   
  

م گرفتـه اسـت  ــ ـصيدي چنين بـه دام فنـا، ك   
 

.)44: 1344اهلي شيرازي،(     
  

آورد و همين امر باعث تعالي وتĤثير گذاري شـعر  ها بوجود ميشاعر، با خلق تصاوير بديع، پيوند عميقي بين واژه
د، آن بخش ـت خاصي كه به اين عنصر زيبايي، ميرساند و با لطافكمك استعاره، خيال را به اوج مي شاعر با .گردد مي

ي بخانـه اد اي طـوطي فصـيح  «، »اي روشنايي شـجر «هاي به كار رفته چون زيبايي .سازدرا  براي شنونده دلنشين مي
فلك «،  »ديده به چراغ«، »ريگ به طور«است و تشبيه ) ع(ماما، كه همگي استعاره از »شير«و  »جگر گوشه«و  »رسول

با تشخيص كه از اشكال  و. به شعر غنا بخشيده است »دام فنا«، وتركيب اضافي »سپهربه زال«،  »همچون كمان خميده
 به اشياي پير امون خود، روح و جـان   ه است، به زيبايي و كاملاً ملموسهاي استعاراز گونه وكلام  بسيار خيال انگيز

كنايـه از يـاري   (دست نگـرفتن چـرخ   « و» اد بودن اجلصي«، »سر برهنگي خورشيد«در تركيباتي مانند بخشد، نيز  مي
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  .                               ، آرايه تشخيص را به كار برده است»)كردن
، در يكـي از  )هــ ق 900م(ي همچون شيخ حسـين البحرانـي  شاعر بينيم كهميان شاعران عرب همين عصر، مي در
  :سرايداينچنين مي) ع(م حسين امااي براي هايش در مرثيه نامهقصيده

  

شــجوٍســين بِلحلشــتا عمــبــكإِ
  

ــ  ــلَ ـــكاءالببِ ردا تَ ــ ـ ــ ـويلِالطَ سواه
 

ـــنَّبـــطُهــو سفَ ــكـــرمي أَبِال سبط
  

ـــازفَ  ـــد ـ ـــفس عبـ ــــاهاسه ونــ
 

يــوم بِأضــحيكـــربقــومٍيـــنَلا ب
  

 جلُـــــدوه أَ ورُظــــــهغـــــضَوا باه
 

َـو ه  و يدعـم إِوه   ـلَ ـنهجِي م  قِّالح
  

 ـو  ـه  ـم فــي عـم  ..وااهتَــ ةِالَـلَي الضَ
 

يـا ب  نـفَصـطَ ي الم  ي السلامـع  ميكُلَ
  

ــ  ــا أَم ــتَ و الصــبح اءضَ ــارنَاس ه ضياه
 

 ـالعفـــوةُم صأنتُ  ـلِّ لــقِن الخَي م
  

 جـــاً و ـــتُأَ ميعـــ ـــاهمم أُنـــــ نــ
 

).455: 1302الطريحي،(     
  

نبي بود او همانند خـود  ي  او نوه.و با صداي بلندگريه كن.تازماني كه زنده هستي، باناراحتي تمام گريه كن:ترجمه
كربلا، ميان آن گروه دشمنان با آنان به جـدال برخاسـتندوكينه خـود را    ي  گويي روز قرباني بود در عرصه. بودپيامبر 

در حالي كه او آنان را به راه حق فراخواند در حـالي كـه آنـان همچنـان در گمراهـي      .نسبت به اين قوم اظهار داشتند
شما جماعـت آل نبـي،   . يابدماني كه روز و شب ادامه ميدرود برشما باد، تاز! اي فرزندان مصطفي... سرگردان بودند

  .همگي برگزيده ترين خلق خدا هستيد و شما امينان او هستيد
اي انگيز است و صاحب اين حادثه شخصيتي اسـطوره در كربلا كاري بس شگفت) ع(بدون شك، قيام امام حسين

همگـي  » أنـتم أمنـاه  «و » أنتم صفوة العلـّي «: برد، همچوندر اين ابيات عبارات و كلماتي كه شاعر به كار مي. باشدمي
  .  آورداي از امام، در ذهن خواننده پديد ميانديشه و تصوري اسطوره

  :گويدمي) هـ ق1028م(و همچنين شاعر ديگري  با نام الشيخ جعفر الخطي
  

فيَا وقعةَ مـا أَحـدثَ الـدهرُ مثلَهـا
  

ــو   ه ــا و ي ذكرَهــال ــد الليَ ــد يبيِ خَال
 

ذاَ الـدينَ أثـواب الذَّلَـةِ لَألبست هـ
  

  دائـــد ـــي ج ه و ــام َــا الأي ــرثُ لَه تَ
 

 )74: 5،ج1409شبر،(   
  

برد در حـالي كـه    مي شبها ياد آن را از بين! شگفتا از حادثه اي كه روزگار همانند آن را پديد نياورده است: ترجمه
كند در حالي كه آن پيوسته، نو بـه   مي بر تن اين دين، پوشاند روزگار آن را كهنه هاي ذلتّ رالباس. آن جاودان است

  شودنو مي
كـربلا، در طـول روزگـاران كهنـه     ي  دارد كه ماجراي روز عاشـورا و حـوادث عرصـه   در اين ابيات شاعر ابراز مي

و تبديل نمودن ايشـان  ) ع(امامسازي شخصيت توان گفت كه شاعر به نحوي در پي اسطورهشود، با اين تعبير مي نمي
  .باشداي فرا بشري ميبه چهره

  شهادت طلبي -3-1
امـام  . گـردد  مي متجليّ ،اوج ايثار و از خود گذشتگي، در شهادت. شهادت طلبي، از ويژگي دين مبين اسلام است

ايسـتادند وشـربت گـواراي شـهادت را      ،ويارانش، براي رسيدن به هدف متعالي خويش، در برابر دشمن نابكـار ) ع(
 ـ ،كربلا، بعدها به عنوان يك فرهنگي  و اصحابش در معركه) ع(حسين امامشهادت . نوشيدند ه شـيعيان و  مورد توج

محبشـاعران  ي  رانش به وسيلهجا كه ستايش شهادت و مرگ ايشان و يا تا آن ،لام قرار گرفتان اهل بيت عليهم الس
  .شعر و ادب نيز كشيده شدي  و به عرصهه قرار گرفت مورد توج ،نگوناگو مختلف در ادوار

  :اندبا احساسي رقيق به اين مضمون پرداخته ،شاعران مرثيه گوي     
  

كار كــرده اســتـــــــآمــد عشــور و خــاطرم اف
  

 ــ  ــين در دل م ـــدرد حس ــت ـا ك ــرده اس ار ك
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آغشته شد بـه خـون، سـر و فرقـي كـه مـوي او
  

 ــ  ــون در درون ناف ــت  هـخ ــرده اس ــار ك ي تات
 

انـدردهـــــ ـظلمي كـه بـر حسـين در اسـلام ك    
  

كن كــه لشــكر كفــار كــرده اســتـــــبــاور م 
 

).57: 1344اهلي شيرازي،(     
راي تـوــ ـيا شـاه انـس و جـان تـويي آن كـز ب     

  

تـوان گذشـت   از صد هزار جان و جهـان مـي   
 

وـاي تـــــــاي مــن شــهيد رشــك كســي كــز وف
  

ان گذشـت ـجـان و ز ج ـ ر سـر  ــبنهاد پاي ب 
 

ــرّ ــداي ح ــا ف ـــشهيجانه ـــد و عقيــ اشدهــــ
  

هان گذشـت ــ ـكĤزاده وار از سـر جـان در ج   
 

 آن را كــه رفــت و ســر بــه ره ذوالجنــاح باخــت
  

 وي جنـان گذشـت  ـكـه بس ـ  اين پاي مزد بـس  
 

).312،311: 1353بافقي،وحشي(     
يكي . ي شاعرانه است كه سبب دلپذيري بيشتر شعر گرديده استاحساس و عاطفهعنصر مؤثرّ بر اشعار ذكر شده، 

نشـاند و بـا تـأثير    مستعد مـي  يهاو را در دلكه سخن ا شاعر است ياحساسات پاك و صادقانه ،راز علل جاذبه شع
دان دوستدار خان دردمند وشاعراحساسات  ،آن است كه طي يرداموشده، از يادهاي نمونه. دهدنفوذ مي ،لعاده فوق ا
  .بيان شده است، )ص(پيامبر
الـدين الحسـين   از جمله اين شاعران عزّ. طلبي پرداخته شده استادتشهبه موضوع   نيز،شاعران عرب  اشعار در

  :گويدمي) ع(وضوع شهادت طلبي امام حسيندر مورد م) هـ ق910م(بن مساعد
  

و غَــدا الحســـينُ يقُــولُ فــي أصَــحابِه
  

عــدوكم و استبَشــرواقوُمـوا لحــربِ   
 

 ـ  ــ ـــارةِ ال ــلِ التِّج ــهم لأج وا نفُوســاع ب
  

ــنعم جــزاءهم و المتـَـــجرُ  أخــري فَ
 

ــادوا بِ ــامجـ ـــَائسامامامـ ـــهم بنِفـ  ــِ
  

رُ      رت و طَـاب العنصـ  من أنفُـسٍ طَهـ
 

ــدوا اهج و ــوف ــرَّ الحت وا مــتعَذَب  و اس
  

 وا وــد ــاد و جالَ ــقَّ الجِه ـــرُوا ح تبُص 
 

 )154: 3،ج1368آل كليدار،(   
  

هـاي   جـان .به نبرد با دشمن خويش برخيزيد و بشارت بر شـما بـاد   «:گفت مي و حسين در مورد يارانش :ترجمه
در .نيكو است و تجـارت خـوبي اسـت   ؛ زيرا اين تجارت شما پاداشش خود را به خاطر اين تجارت آخرت بفروشيد

تلخـي   .باشـد پاك و طـاهر مـي  ها  هاي كه پاك است و سرشت آنارزشمندخودرا ببخشيد جانهاي تان جانامامبرابر 
مرگ را شيرين بپنداريد وبا جددست آوريد و پايدار باشيد و صبر پيشه كنيده را ب جهاد ت حقّي.«  

روايت گفتگوهاي به ) ع(هاي شعرمذكور، اين است كه شاعر، با زباني روايتي و از زبان امام حسينيكي از ويژگي
كند كه از مـرگ هـم   پردازد كه عاشقانه، آنان را به شهادت طلبي در راه دين خدا، دعوت ميميان ايشان و يارانش مي

  .نهراسند
  :گويدو شاعر ديگري با نام محمد السبعي مي

  

ــالَكمُ ــوا رِح ــالَ علَــي اســمِ االلهِ حطُّ فقََ
  

    لَّ وـــتق ــا أَن نَسـ ـــس لنَ ــافَليـ نرَحلَ
 

ــا ـــاري دمائن ـــهراَقُ ج ــذه مـ ــي ه َفف
  

ــا  ــــهراَقُ دمِ الهاشمـــــيِات ثكَلـَ و مـ
 

ــنا ؤسوــحي ر ـــذه وااللهِ تضُ ــي هـ ف و 
  

ــا   ـــَطِّ ذُبلَ ـــن الخـ ــو مـ  مشــــَهرّةً تعَلُ
 

ــا ـــي حريمن ـــذه وااللهِ تُسب ــي هـ ف و 
  

ــأنواعِ العـــذَاَبِ   و تبُتُلــي و تضُـــحي بِ
 

 )324:  1302الطريحي،(   
  

در ايـن  .و ما نبايد كوتـاهي كنـيم و كـوچ كنـيم    .با نام خدا رحل شتران خود را برزمين بگذاريد «:او گفت: ترجمه
شـوند و بـه نالـه و زاري    شـود و زنـان بيـوه مـي    شود و خون خاندان هاشمي ريخته مـي  مي سرزمين خون ما ريخته

  بـه  .شـود مـي  ي بلندهاي خطّشود و برسرنيزهسرهاي ماباافتخار بريده مي ،سوگند در اين سرزمينبه خدا . پردازند مي
شوند و بـه مصـيبت   ها ميقرباني انواع عذاب و شوندسوگند در اين سرزمين است كه محارم به اسارت برده مي خدا
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  ».شونددچار مي
ي روايتي در شعرش روي آورده، بدين ترتيب به شيوه هاي زيبايي اين قصيده، اين است كه شاعر،از جمله ويژگي

بـه  ) ع(كربلا هم اكنون در حال رخ دادن است و اين شيوه روايي حوادث، از زبان شخصـيت امـام  ي  كه گويي حادثه
، با افتخار و شجاعت تمـام خـود و يـاران را بـه     )ع(اين كه امام. كندزنده بودن شعر و كهنه نشدن آن، نيز دلالت مي

  .كند، به زيبايي شعر افزوده استرش شهادت و مرگ در راه خدا، با اشتياق تمام دعوت ميپذي
  ت اسلامپاسداشت دين و سنّ -4-1 

در اشـعار  .بـوده اسـت  ) ص(پيـامبر  ش،ت جـد از قيام كربلا، احياي دين وسـنّ  ،)ع(حسين امامترين هدف اساسي
شاعر از عروج مكتب حسين سخن رانده . پرداخته شده است ،هاي مختلف به اين موضوعگوي به گونهشاعران مرثيه

  :                                                                                                    است
ودـحاشا كـه در غبـار حـوادث نهـان ش ـ    

  

ولـراغ دل رســــبول و چــــي قـــآيينـــه 
 

فردا نظاره كـن كـه چـو خـار خـزان زده
  

ــول   ــه نهــد روي در ذب اجــزاي خــار خفت
 

 ات مهـدويــــ ـي رايبهر عـروج مهچـه
  

 د كنــد نــزولـاق زبرجـــعيســي فــراز طــ 
 

 ر الزمــانـي آخــهـقاضــي القضــاه محكمــ
  

 دولـر از عـــن دهـــدار القضــا كنــد چمــ 
 

 فصـل بـه قـانون شـرع و ديـنبر لـــوح  
  

 ولـان حص ــرار جه ــر ق ــاشيا كننـد به ـ  
 

 ).53: 1353بابافغاني، (   
  

 امـام (ي قبـول و چـراغ دل رسـول   آيينـه  هاي قوي و نيرومندتخيل، از جمله اسـتعاراتي چـون  جنبه در ابيات بالا،
كه به سبب شهادت امام حسين پا برجـا  انگيزي، از عروج شعار دين شاعر با حس شور. به زيبايي آمده است) حسين

  .    گويدشده است، سخن مي
  :گويد، مي)هـ ق1001م(نام ابن ابي شافين البحرانيو شاعر ديگري با 

  

مصـــائب يـومِ الطَـف أَدهـي المصـائبِ
  

ــيوف القَواضــبِ  ــن ضَــربِ السم ــم و أَعظَ
 

ــــلاميد حســرَةً ــــم الجـ تَــذُوب لَهــا صـ
  

ـــاخبِ     ــامخَات الشنَ ـــها شَ ــد منــ تنََه و
 

ــدينُ ــبِس ال ــــيف ملابِســـــاًبِهــا لَ  الحنـ
  

ـــاهبِ    ــونِ الغيَـ ــلَ لَ ـــوداً مث ــب سـ  غرَابيِ
 

 )342: 1302الطريحي، (   
  

از .تيـز و برنـده  ي  شمشيرهاي  وبزرگتر ازضربه. هااستازدردناكترين مصيبت ،مصائب وحوادث روزكربلا: ترجمه
ديـن   .كشـند هم آه مـي  ،هاي بسيار بلند و كوه. شوندهاي سفت وسخت هم ذوب ميسنگ ،حتيّشدت آه و حسرت

لبـاس بسـيار سـياهي كـه رنـگ آن بـه        ،اين مصيبت است كه لباس سياه برتن كرده استي  به واسطه ،استوار اسلام
  .باشدهاي شب ميتيرگي

ع دارد كه دين اسـلام بـه دليـل بـه وقـو      مي در اين قصيده، شاعر با بياني پرصلابت وميالغه آميز اين سخن را ابراز
  . كربلا، لباس سياه پوشيده است كه اين امر، سبب پايداري و حفظ دين اسلام گشته استي  پيوستن حادثه

  گراييتقدس -5-1
 ـ ،در اين دوره كـه شـاعران بـه آن    ،هاي شعرهاي عاشوراييو درون مايهها يكي ديگر از مهم ترين شاخصه ه توج

هـايي  در صـحنه  ،هـاي نبـرد كـربلا   تنمايند بـا قـرار دادن شخصـي    مي سعيآنان، . گرايي استساند تقدبسيار نموده
همچنـين  .. خالص، استقامت در راه دين و هايي چون صبر، داشتن ايمانبا ويژگي ،ها س وتوصيف آنروحاني و مقد

تبر .. .بخش بودن وبا اوصافي همچون هدايتگري، ونجات امام،ت نشان دادن شخصيياگـر چـه    بيفزاينـد؛ ها  آن اهم
  .يابد مي افزوني ،اين فرآيند ،مذكوري  در اين دوره ؛ امادر گذشته نيز وجود داشته است ،اين امر
پـردازد كـه مسـير     مـي  و به هجو كساني كند مي دفاع امام،است و از هدايتگري ) ع(، دوستدار حسينسوگوارشاعر
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        :را نشناسند) ع(هدايتگر امام
  

دــــــتـا اب بيگانـه از خــدا و رسـول اســت
  

ــه نشــد آشن   ــري ك ــر گشــته اخت ـــب ــوـ اي ت
 

در رضـاي خـدا و رسـول كـار كردي چـو 
  

ــو    ــدا در رضــاي ت ــين، رضــاي خ ــد يق باش
 

 ودــــي اطلــس قبــا شچنــدين هــزار جامــه
  

 ردا كــه آوردنــد بــه محشــر، عبــاي تــوـــــف 
 

 دمـبه و مانـده ق ـ ـــ ـه رخـت، كع ــ ـبر بست
  

ــه راه  ــارت حــرم كرب  ب ــبهــر زي ــولاي ـــ  ت
 

 ــ  اي ــد بي ــرده از ي ــت ب ــتينـدس  ضا در آس
  

 عصــاي تــو تـي جنــ مفتــاح هفــت روضــه 
 

 )41:بابافغاني(   
  

دلان شكســتدردا كــه از ملامــت ســنگين
  

دلهاي مومنـان كـه تنـك چـون زجـاج بـود       
 

ر ســيهــــــران كــدام اختـــــــيــارب ز اقت
  

رواج بـود  ن بـي ـــ ـحمايـت و دي  سلام بـي ا 
 

 دم سـمومــ ـهمشد در هـواي گـرم نجـف
  

 ت نبـي را سـراج بـود   ـــ ـبي ودي كه اهـل ـع 
 

 )47:همان(   
  

 :گويـد  مـي  شـفيعي كـدكني  . ر و دلكش استبسيار مؤثّ ،به كارگيري مناسب عناصر ادبي، و سفتن در معاني كنايي
تـرين راه  قـوي  ديگر صور خيال، نقش مهمي دارد و در شعر؛ به خصوص در انـواع هجـو،   همانند  كنايه در سخن،«

 ـ  )رفتني  دهآما(بر بسته رخت  ،كناياتي چون، شاعر )148:1383شفيعي كدكني، ( ».القاي معاني است  دنو قـدم بـه راه مان
توانسته اسـت محتـوا و پيـام     ،)بدبخت(را جهت خيال انگيز كردن، به كار بسته و با بيان كنايي برگشته اختر) منتظر(

فردا را به سبب وجود تناسـب بـا معنـي اصـلي آن،      ،شاعر. ادي تر سازدانتق )ع(درصورت عدم شناخت امام  راشعر
 )ع(مقام عيسي  را برتر از) ع( امام هدايتگر مقام ،همچنين. مجاز از قيامت گرفته است كه بر تخيل كلام افزوده است

ان الحسـين  "بـه  تلمـيح زيبـايي    ،اسـت ) ع(كـه اسـتعاره از امـام    »سراج بـود  عودي كه اهل بيت نبي را«در  .داند مي
  .شده است "الهدي و سفينة النجاة مصباح

  :گويددر قصيده در رثاي سالار شهيدان مي )م(السيد حسين الغريفي
  

ــ ا كَيــرب لاحـــزت ــشَ ـــلُـه زـأناً دونَ ح
  

 ــو ـــَبا ـزتفـُ ــ ةِادلسـ ــالم ـرِالغُّـ يرِاوِغـَ
 

ــيأَ ــ لُجم ــبرُالص ــالرَّي آلِف ولِســو هم
  

 جــضُــقَ مــعينَوا ب مومٍســم و ــمورٍنح
 

ــ ــبِ ومقَ ــهِ ــد أُم قَ قـيمــد ــمانطُوينُال تس 
  

 لغــــيانِالطُ لويـــةُأُ لشـــرك ــ و  ورِالجـ
 

ــ ــمبِ ومقَ ــم كُـهِدح ـــبِتُ الســزِنُـماء  تلَ
  

ــم بِكـــرِأَ  ــ االلهِبِتـُــكُبِ دحٍمـ  ....ورِذكُمـ
 

ــ ــفَ افوقَمـ ــمفَضــــلٌم فَـهِـضلـ  مـهدحـ
  

ــ  ــ كرِي الــذِّف ــم ينَا ب طــويٍم و ــم  ورِنشُ
 

 مهيـــرِغَـيتالبــأهــلِبِـاهنَــن عـمفَــ
  

ــ  ــرِّ هبذَفَ ـــهع جسال ــرِتَ بم رن  طهي
 

ــ و ــل أَه ــتَ ــل أَي ه ــتَ يــرِي غَي فــم فَه مه 
  

 ــالم ــخَ ونَوفُ ــوفــاً م ارِن الببِ يءورِنــذُم 
 

 )41: 5،ج1409شبر،(   
  

آن بزرگان سفيدروي كه در ي  و تو به واسطه. تر استپايين ،تو به مقامي رسيدي كه زحل از آن !اي كربلا: ترجمه
مسموم ها  اي از آندرحالي كه عده ؟آيا صبردرمورد آل رسول االله زيباست. به سعادت رسيدي، انددرون تو نهفته شده

برپا شده است و پـرچم هـاي كفـر و    ها  گروهي كه دين خدا به خاطر آن. بريده شدها  اي ديگر سر آنوعده شده اند
كتـب آسـماني را    ،احتـرام بـه آنـان    پس به خاطر. آسماني در مدح آنان نازل شدقومي كه كتب . طغيان سرنگون شد

درمورد  »تيهل أ«ي  آيا آيه .است كتب آمدهدرتمامي  ،ها مدح آن. نيستها  هيچ فضلي برتر از فضل آن. محترم بدان
  . اندانذار داده شده ،خداوندي  به واسطه ،آنان از روي خوف. ديگران است

نكُم الـرِّجس    «تطهيري  هاي تاريخي و قرآني، از جمله آيهشاعر، در اين ابيات، با اشاره      ذهب عـ إنَّما يرِد االلهُ ليـ
بـه يـادآوري شـأن و مقـام والاي خانـدان امـام        )1/انسـان ( »هل أتَي«، و آيه )33/احـزاب ( »م تطَهيِراًأهلَ البيت و يطَهرَكُ
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  .پردازدمي) ع(حسين
) ع(حسـن  امـام ، در اكرام و پاسداشت مقام شهداي كربلا از جمله )هـ ق1028م(دماجدبن هاشم البحرانيالسي ،نيز
  :گويدمي

ـي   ـقــوام أَيــنَلا أَربا كَ  ـبِفتـرَشَ مهِ
  

 كُوــ نــت يهِفــالأَ ـــــانَكَم م ــل قِفُ بِهلشُ
 

ا كَيبــَ يـنَلا أَربـدر   ــد ذَقَ هــبت  هبِ
  

 ــح ــي تَتَّ حجتَ ببِ رضِالأَ حــتــالح بِج
 

ــ صدقت فكَــيــكلامــالفيلســوف  أنَّبِ
  

 البدريخسـ ــف  مـيلُن ح   ـ ةِولَ  ...بِرُالتُ
 

ـــِيــلَق يــفكَفَ ــأنَّب البـدرــكتَم سـب 
  

 ـكتَم يـرُ ـــذا غَ ه وراً ونُ مسِالشَّبِ  بِس 
 

 )85: 5،ج1409شبر،(   
  

بسان مكاني براي طلوع  ،وتودرميان آن قوم. آنان شرافت يافتيي  كجايندآن اقوامي كه به واسطه !اي كربلا :ترجمه
. هاي زميني پوشيده شدبا حجاب ،در زيرزمين كه را بردي؟تا اين كجاست آن ماهي كه آن !اي كربلا. ها بوديشهاب

 ،پس چطورگفته شده كـه مـاه  . شودبه خاطر غبار تيره مي ،كه ماه تمام اين «:سخنان فيلسوف در مورد تو درست بود
  ) خود اين ماه خيلي نوراني بود(»؟گونه نبود اين ،در حالي كه اين ماه ؛گيردنورش را از خورشيد مي

،كه براي بيان مقـام و  ..و » بدر«، »مكان الأفق«، در اين قصيده، با آوردن كلمات و عباراتي چون سراشاعر مرثيه     
كه براي خطاب، به كـار بـرده   » يا«استفاده، از حرف نداي » يا كربلا« شود، و نيز در عبارت مي شأن والا ، به كار برده

  .و به تبع، سرزمين كربلا دارد) ع(شده است، به نحوي دلالت بر عالي مقام بودن مقام امام حسين
  :گويد مي ،)هـ ق930م(و شاعر ديگري با نام الشيخ حسن النجفي

  

ــ آلَ ــطــه ي ــن بِا م االلهرُغـــفـم يهِ
  

ــذُ  ــا ج ي ووبِنُ ـــهنَم ــمي تـــ يين
 

ــ ــالا أُلَ ــن تَإِي وب ــذَـمـعاظَ ينبِ
  

ــ  يومــب ي لَعثكــن يقينــــي يــق يين
 

ــ ــالأَينَبــيزِّعــلُّكُ  يخــرِفَوامِنَ
  

 يومـقبِـــم تَ كُنَّأَي بِشـرِ ح   يونلُ
 

 ) 1302:345الطريحي، (   
  

. بخشد وهرجنايتي كه دستانم مرتكـب شـده اسـت   گناهان مرا ميها  آني  اي آل طه كه خداوند به واسطه :ترجمه
. كنـد حفـظ مـي   او مرا ،يقين دارم كه روز رستاخيز ،زيرا من؛ هرچند كه گناهانم بزرگ باشد ؛نمي دهم اهميتديگر 
  .پذيريداين است كه شما مرا مي ،در ميان مردم ،ت و افتخار منعزّي  همه

بينـد كـه در مقـام شـفاعت      مي ، را در جايگاهي)ع(شيخ حسن نجفي نيز در اين ابيات، اهل بيت امام حسين      
كه اين موضوع هـم نشـان   . شودخداوند، گناهان اشخاص بخشيده ميگري آنان در محضر هستند كه به سبب واسطه

بيند كه آنان، در روز قيامت او را و تمام عزتّ و افتخار خود را در اين مي.باشدميها  تقدس و مقام والاي آني  دهنده
  . شفاعت خواهند كرد

  عاشوراي  جاودانگي حماسه -6-1
ــبنَّ«ي الهــيوعــدهبنــابر،      سَلاَ تحقُــونَ  وْرزي ــم ــه أَمواتــاً بــلْ أَحيــاء عنــد ربهِ آل (»الَّــذينَ قتُلُــواْ فــي ســبيِلِ اللّ
ي كـربلا،  بنيادي ترين عامل جـاودانگي حادثـه  . ستاها  شهيدان، رمزاصلي جاودانه بودن آنحيات ابدي )169/عمران

  .جوشش خون حسيني است كه رمز پيروزي حق، بر باطل است
  

ون كـربلاـيد ز هام ـــ ـكـه بـر دم   لـهر گ ـ
  

لاـــــــي مــدفون كرب ازهــــدارد نشــان ت 
 

شر اســتـدان محــــــي نجــات شهي پروانــه
  

لاــــ ـده گلگـون كرب ــ ـمهر طلا ببـين ش  
 

 ــ ــوهر يك ــتجوي گ ـــي نجدانهـدر جس  فـ
  

 ون كربلاـــكردم روان دو رود به جيح 
 

 الحـزن رواننيل است هـر عشـور بـه بيـت
  

 لاـــــ ـزون كربـهاي مردم مح ديدهاز 
 

 )58: 1353بابافغاني،(   
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هر محرم اسـت جهـان تـا جهـان سـياهزان 
  

ترم گرفتــه اســـــــــĤن آفتــاب مــاه محـــــــك 
 

ور ايـن عزاسـتــ ـي مـا ش  تنها نه در ميانه
  

تور در زمـين و زمـان هـم گرفتـه اس ـ    ـشكاين 
 

 )46:همان(   
  

خانـدان پيـامبر،   شاعر، در برابر ناملايماتي كـه بر ي حاكم براشعاري كه بيان شده است و نيز، احساس جانسوز عاطفه
انگيزد و توانسته است با اين ويژگـي شـاخص شـعر، فرهنـگ     مخاطب را بر مي احساس و عواطف ،وارد شده است

ت پيوند دهدعاشورايي را به درازاي ابدي.  
  :، به زيبايي وجود دارد)هـ ق1076م(بينيم كه در شعر شيخ حسن الكركي العاملي  مي همين مضمون شعري را

  

ــــودي بِوصـــــلٍ أَم ببِــينٍ جـ
  

ــرَّاحتيَنِ    ـــدي ال ـــأس إِحــ ــ فَاليـ
 

ـــوي أَ يحلُّ فـــي شـَرعِ الهـ
  

ـــينِ   سمِ الحـــد ـــبِي بــِـ ــ أَن تذَهـ
 

 )7: 5،ج1409شبر،(   
  

. اين بخشش را در حق من انجام بده يا بپيوند و يا جدا شو؛ زيرا يأس و نااميدي، يكي از دو آسايش است: ترجمه
  و آيا در آيين عشق، اين حلال است كه خون حسين از بين برود؟

  :گويد، مي()محمد السبعي
  

ــي كــونُ لــن ي صطفَــــي مــيعةَ آلِ م أَ ش
  

     الشَّهيــــد زءلَـــــي روينــاً عولـُـولا عم
 

ـدحمبيِـبِ مكـــريَ حن ذ قفَا نبَــك مـ
  

و خـَـــلُّوا لذكـــــراكمُ حبيبــاً و متــرلاَ    
 

ـــصابِه م ذكـَـــارِه وــن تم ــوا نبَــــك  قفُ
  

ـــوملَ    ح خولَ وــد ـــسي ال ـــاره ين  فتَذكَـ
 

هم َعهـدتقَـاد ـي شَـــيءف ا أنـــسم و 
  

ــنَ    ـــس زي ــا أنـ ــبلا و لَ ـــنَ مك  العــابِدي
 

 )27: 5،ج1409شبر،(   
  

كيست كه مرا در اين مصيبت شهيد كه بسيار ملامت آور است ياري دهد؟ بايسـتيد  ! اي شيعه آل مصطفي :ترجمه
بايستيد، به خـاطر  . يادآوردن عزيزوحبيب محمد و به خاطر آن ديگر حبيبان و مترلا را رها كنيدگريه كنيم به خاطر به

هـاي زيـادي از   چيزي كه زمان. بردآن، ديگر دخول و حومل را از ياد ميي  ياد و خاطره. يادآورن مصيبت هاي اوبه 
  .شودزين العابدين هم كه در غل و زنجيربود، فراموش نميي  شود و نيز ياد و خاطرهآن بگذرد فراموش نمي
) ع(اي در وصف سوگواري امام حسينتلميح، مرثيه  زيبايي  كنيد، در اين ابيات، شاعر با آرايهچنانكه ملاحظه مي

 -جـاهلي  عصـر  شـاعر –امـريءالقيس  ي  معلقـه ي  هاي عاشـقانه كه آن را با بيت سروده) ع(و حضرت زين العابدين
  .  هاي هنري و زيبايي اين شعر، افزوده استدرآميخته است و اين امر، به جنبه

  :گيري نتيجه
عميقي تـأثير  ،يكي از تأثيرگذارترين موضوعاتي است كه در طول تاريخ ادبيات شيعه ،عاشوراي  هجاوداني  حماسه

هاي شاعران عرب و فارسي زبان، ها و چكامهبا نگاهي اجمالي به سروده .جاي نهاده استهاي ادبي برانواع و گونهبر
ي  و ملتّ عرب و فارس، در دورهعاشورا، در ادبيات شيعي هر دي  شود كه حماسهدر قرن دهم، اين نتايج، نمايان مي

بـا  . هاي مشترك شعري، بر جاي نهـاده اسـت  اي، از لحاظ معنايي و محتوايي و مضمونمذكور تأثيرات قابل ملاحظه
يابيم كـه شـاعران از مضـامين مشـترك     هاي عاشوايي هردو ملّت، در ميتوجه به سوز و گدازهاي موجود در چكامه

گرايـي،  هـاي امـام و يارانشـان در كـربلا، شـهادت طلبـي، تقـدس       لـم سـتيزي  شعري گوناگوني چـون اشـاره بـه ظ   
گرايي، پاسداشت دين اسلام، از طريق زنده نگـه داشـتن يـاد حـواث نـاگوار كـربلا، همگـي از مهـم تـرين           اسطوره
رشار همچنين اشعار عاشورايي شاعران هر دو ملّت، س.      هاي شعري است كه شاعران به آن توجه نمودند مضمون
باشد، تا آن جا كه زبان شعري آنان، از لحاظ جنبه هاي زيبايي كلام، بـا اسـتفاده از   هاي زيبايي آرايي كلام مياز جنبه

  .رسدبه اوج خود مي... هنرهاي بياني و بديعي چون استعاره، كنايه، تشبيه، تلميح و
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